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 چکیده
کی شدن با هستی مطلق و درك حضور است؛ اهـل تحقیـق بـراي    غایت عرفان، ی

از جملـه  » خاموشـی «انـد کـه    هـایی برشـمرده   چشیدن طعم این حضور معنوي، ریاضت
تر در آن جنبه تربیتی مراد اسـت، کـه در    هاست و نه تنها  در مبادي سلوك، که بیش آن

یزنگـر صـوفیانه در   کند که حاصـل اندیشـه ت   وصال نیز سالک خود را ملزم به سکوتی می
چون  یابد، هم در ارتباط با محبوب ازلی معنا می یهاي عرفانی است؛ این التزام گاه تجربه

در پیونـد بـا    یهـی و گـاه  خموشی حاصل از حیرت در مقام مشاهده جمال و جـلال الا 
شود. عطار نیشابوري که با مداقه در مبانی سلوك این  خلق؛ مانند نهفتن اسرار تبیین می

گاه این  گاه و خاست هاي خویش بارها به جاي ل را بروشنی توصیف نموده، در سرودهمناز
گـامی او و نیـز    سلوك معنوي پرداخته است. با توجه به انس مولانا با آثار عطـار و پـیش  

اصل «ور، تحلیل  هاي این دو عارف دیده هاي ناب عرفانی در سروده پیوند و تجلی اندیشه
نمایـد؛   ، در بازشناسـی تلقـی مولانـا از ایـن مفهـوم ضـرر مـی       از دیدگاه عطار» خاموشی

نـزد عطـار،   » خاموشـی «گـاه   کوشد با بررسی و تحلیل دلایـل و جـاي   پژوهش حاضر می
 مند در منظومه فکري صوفیان بدست دهد. نگرشی نسبی از این مقوله ارج
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 مقدمه

بینانـه   هـاي باریـک   الـنفس و هـم تأویـل    یل کنکاش صوفیان در مباحث علمبه دل
فات عرفانی، توصیف برخی مفـاهیم  انتزاعـی کـه    در مؤلّ» آن سري«هاي  ایشان از تجربه

گونـه   از ایـن » خاموشـی «شـود.   ، مشاهده مـی است در ارتباط» کمال«با فرآیند  به نوعی
هـاي   وت بوده و نه تنها در مقولـه پـژوهش  مفاهیم است که داراي مصادیق و انواعی متفا

که در حوزه دین و اخلاق نیز قابل بررسـی اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه سـعدي در        ،عرفانی
نام نهـاده  » فواید خاموشی«گلستان که گفتمان اخلاقی ـ تربیتی دارد، باب چهارم را در  

الصـمت  «ارش کتاب ابی الدنیا در قرن سوم به مفهوم مذکور، با نگ رد دینی ابنک رويو یا 
هاي مـرتبط بـا موضـوع     که صرفاً نقل احادیث است، از جمله تک نگاري» و آداب اللسان

بـا  » هـاي زبـان   کتاب آفت«آید؛ گرچه غزالی بعدها در احیا علوم الدین، فصل  بشمار می
گاه آن در نظـام تربیـت    تر بدین مقوله وجاي اما با تحلیل و تفصیل بیش ،ردک رويهمین 

بینش صوفیانه نیز هجویري فصلی از کشـف المحجـوب را    گذر رهداخته است. از دینی پر
چنین امام قشیري باب دهم از رسـاله قشـیریه را    و هم» آدابهم فی الکلام و السکوت«به 
 اند. اند و از دیدگاه پیران قوم بدان نگریسته اختصاص داده» در خاموشی«

گــر آن اســت کــه  دیگــر بیــان هــاي بسـیار  تأمـل در مــوارد مــذکور و نیــز نمونــه 
معرفـت بـه   «ن دارانـی  بـه گفتـه ابوسـلیما    .از اسباب نیل به معرفـت اسـت  » خاموشی«

و نیـز کسـب حکمـت     )383: 1387(عطار،  »تر است تا به سخن گفتن. خاموشی نزدیک
حکیمان کـه حکمـت بافتنـد بـه     «گوید: رود. ممشاد دینوري  که تالی معرفت بشمار می

که البته با حدیث نبوي در پیوند است  )184: 1381(قشیري،  »ند.خاموشی و تفکر یافت
، 7، ج1370(محمدي ري شـهري،   »من صمواً فأدنوا منه یلقی الحکمهؤا رأیتم الماذ«که 

خاموشی و بسـنده  «اصل طریقت را همین مسأله سبب شده که بوعثمان حیري  )3172
 )480: 1387(عطار،  بداند.» کردن به علم خداي تعالی

نـوعی   ،رسد که این نوع خاموشی در ابتداي سلوك و در ارتباط بـا خلـق   نظر میب
کـه سـالک بـه ادراك معرفـت و القـاي معـانی در       گـاه   آن تـا  ،جنبه تأدیبی داشته باشد

ییـد و  با مردمان اندك گو«جبل ناظر به این حال است:  خموشی نائل شود. سخن معاذبن
در « )185: 1381(قشـیري،   »اي را بینـد. با خداي سخن بسیار گویید مگر دل شما خـد 

عرفان ایرانی، فاش نکـردن اسـرار (خاموشـی)، در شـمار اصـول اولیـه تربیـت و سـلوك         
ی عرفان مغانه در اصـول  این از راه طریقت مهري و آیین میترایی به میانج است.سالکان 

یان، از دیـدگاه صـوف   )582: 1379(رضـی،   »مسلم عرفان اسلامی ایران وارد شده اسـت. 
نفس گفتار به دلیل آن که جان آدمی را از دریافت احوال معنـوي و واردات روحـانی بـاز    
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آور و خاموشی از آن جهت که جمعیت خـاطر و اتصـال مـدام در پـی دارد،      دارد، زیان می

 رود: بشمار می» درد«از جنس » حرف«ستوده است: در اندیشه ایشان 
 حــرف چیســت؟ از درد چیــزي گفــتن اســت

 

ــزي گفـــتن اســـت شـــیرم  ردي پـــیش حیـ  
)45ش: 2536عطار، (  

 اند: گون دانسته وگو را غباري حجاب ایشان گفت
اـن     اـب دل و ج اـن هسـت حج  بس کن کاین گفت زب

 

 کــاش نبــودي ز زبــان واقــف و دانــا دل مــن  
)183: 1، ج1355مولوي، (  

 و نیز:
اـ      اـ خاموشـی اسـت خـوي م  چون برسی به کوي م

 

اـ گـرد     زآن که ز گفـت   اـر مـی  وگـوي م رسـد  و غب  
)223همان: (  

ظـاهر بینانـه اسـت کـه بـر وجـه        ياین پوشیدگی زبان درسـت بـرخلاف پنـدار   
توان نوعی کـارکرد دوگانـه متضـاد را تصـور      آن تأکید دارد؛ به دیگر بیان می» نمودگی«

 نمود که وجهی بر وجه دیگر غلبه دارد:
 درج است در ایـن گفـتن بنمـودن و بنهفـتن    

 

ي صــد پــرده نــو بســتییــک پــرده برافکنــد   
)27238همان: (  

از «سخن شمس تبریزي هم بر عبور از حجاب سخن تا وراي معنـی اشـاره دارد:   
است، سخن کجاست و معنـی   جا که معنی ن، آنباید گذشت نهایت می هاي بی این حجاب

پـس چـون حجـاب گفتـار ظـاهر از میانـه        )118/1: 1369(شـمس تبریـزي،    .»کجا؟... 
ترین کـاري در   مهم«پردازد که به تعبیر غزالی:  ه قطع حدیث نفس میبرخاست، سالک ب

ست تا ذکر صافی شود و اخبـار مردمـان تخـم حـدیث نفـس      خلوت، قطع حدیث نفس ا
 )454/1: 1380(غزالی،  »بود.

این مرحله همان قطع هیاهوي درونی و پرداختن زبان ذهن از ما سوي االله اسـت  
یکی از مردمان گفتست زبانت از سخن دلت بنرهـد  و «که دشواریاب توصیف شده است: 

هدها بکنی، روح تـو بـا تـو سـخن     و اگر خاك شوي، از حدیث رهایی نیابی و اگر همه ج
ایـن حالـت زمـانی دسـت      )188: 1381(قشـیري،   »نگوید، زیرا کـه پوشـنده راز اسـت.   

تنهـا  خاموشـی نـه   «برسد؛ زیرا به قول ابوبکر فارسـی  » صمت دل«دهد که سالک به  می
ایـن خاموشـی    )184(همـان:   »هاي دیگر را نیز خاموشی باید. زفان راست؛ دل را و اندام

 اند صـمت عـام بـه    و گفته«که از آنِ عارفان است، در مقامی والاتر به محبان تعلق دارد: 
 )187(همـان:   »زبان بود و صمت عارف به دل بود و صمت محبان به خواطر اسـرار بـود.  

یافت، » صمت خواطر«رسید، و » محب«چون عارف در سیر من الحق الی الخلق به مقام 
حب چون خاموش بود، هلاك شود و عـارف چـون   اند م و گفته«شود.  ناگزیر سخن گو می

 )188(همان:  »خاموش بود پادشا گردد.
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 گـــر بگــــویم کـــه چــــه دیـــدم از تــــو   
ــوم    ــته شـــ ــت کشـــ ــویم زغمـــ  ورنگـــ

 

کــــس گفــــت گــــدا نپــــذیرد    هــــیچ   
 کشـــــته دانـــــی کـــــه دوا نپـــــذیرد   

)172: 1362عطار، (  

ال    «ریزد و او  زیرا در این حال سخن بر دل او فرو می ت فـی یـديِ الغسـ » کالمیـ
گفتم دي با خـود   براین منوال می«آواي اراده و تمناي عاطفه را به محبوب وانهاده است. 

سـخن   شـدم، زیـر   ریخـت، مغلـوب مـی    گشتم. سخن بـر مـن فـرو مـی     و گرد خندق می
(شـمس   »ه کنم اگر بر منبر، سخن بر من چنین غلبه کند؟ایستادم از غایت، گفتم چ می

 )322و  321: 1: 1369تبریزي، 
 (Miguel de molinos)خاص عرفان اسلامی نیست، چنـان کـه مولینـوس     ،مراحل مذکور

سـه مرتبـه   «کنـد:   ) تصـریح مـی  1628-96یـا   1640-97کشیش و عـارف اسـپانیایی (  
توان داد، خاموشی دهان یا زبان، یعنی پرهیـز از سـخن    تمیز می دیگر یکا از خاموشی ر

هـاي دوقـوه حافظـه و تخیـل و      گفتن، خاموشی ذهن، یعنی خـاموش سـاختن پرگـویی   
گیري از تر جلو خاموشی اراده، یعنی آرام کردن آواي تمنا و نداي فطرت و به تعبیر دقیق

کـه بـا    )324و  321: 1389(ملکیـان،   ،»تآمد و شد و تاخت و تاز احساسات و هیجانـا 
خاموشی بر دو قسـمت بـود: خاموشـی    «بندي دیگري از نظر قشیري قرابت دارد.  تقسیم

ظاهر و خاموشی ضمایر بود، خداوند توکـل دلـش خـالی بـود از تقاضـاي روزي و عـارف       
و  به نیکویی صـنع او ایمـن باشـد   دلش خاموش بود اندر مقابله حکم به نعمت وفاق، این 

کـه دور نیسـت کـه عطـار در      )183: 1381(قشیري،  »آن دیگر بجمله حکم او قانع بود.
 به این سخن اشاره داشته است:» مشاهده صنع«خاموشی از 

ــکارا  زهــــــی صــــــنع نهــــــان و آشــــ
ــن   ــکافتم مـــ ــوي را بشـــ ــزاران مـــ  هـــ
ــیدن  ــه ذات او رســـ ــوانی بـــ ــو نتـــ  چـــ

 

 کــه کــس را جــز خموشــی نیســت یــارا      
ــن  ــافتم مــ ــی یــ ــق ایــــن خموشــ  طریــ

ــنع دیــــدن ق ــال صــ ناعــــت کــــن جمــ  
)18: 1386عطار، (  

با ذکر مقدمات مذکور، اینک به تحلیل دیدگاه و تجربه شخصـی عطـار از مفهـوم    
گاه این مقوله در اطوار سیر و نیز چگونگی بهره جستن مولانـا در تکمیـل    خاموشی، جاي

 پردازد. گفتمان عرفانی خود در پیوند با عطار می

 خموشی در طریق سلوك
گزیدن و صافی نمودن ضمیر در کسب جمعیت خـاطر، از نخسـتین آداب    خلوت

دانـد:   بن عبداالله توبه و خلـوت را در پیونـد بـا خاموشـی مـی      که سهل سلوك است: چنان
را تا خلوت نگیرد و توبه درست نیایـد تـا خاموشـی پیشـه      خاموشی درست نیاید کسی«
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ربـاره اهمیـت خلـوت و عزلـت     الـدین رازي د  و نیـز نجـم   )84: 1381(قشیري،  »نگیرد.

که بناي سلوك راه دین و وصول به مقامـات یقـین بـر خلـوت و عزلـت       بدان«نویسد:  می
» دوام سـکوت «ها،  شمارد که یکی از آن را براي خلوت بر میو سپس هشت شرط « است
» صـبر «عطار نیز بارها به این شرط سلوکی که تـوأم بـا    )783: 1389(نجم رازي،  است.

 کند: ه میاست، اشار
ــی   ــوش م ــه گ ــو جمل ــزاي ت ــس اج ــد و ب  بای

ــی    ــون م ــرد راه چ ــه م ــو ک ــی ت ــد؟ گفت  بای
 

ــی     ــوش م ــخن نی ــو س ــان ت ــس  ج ــد و ب بای  
ــی   ــوش مـ ــارگی و خمـ ــس  نظّـ ــد و بـ بایـ  
)164: 1375عطار، (  

 و نیز:
 اگــر خــواهی کــه در پــیش افتــی از خــویش 
ــردن  ــبر کـــ ــر صـــ ــی آرام و دیگـــ  یکـــ

 

ــی    ــارت مـ ــه کـ ــار    سـ ــرد ناچـ ــد کـ ببایـ  
ــم ز ــیم دایــ ــانســ ــار بــ ــتن ز گفتــ بســ  

)315: 1362عطار، (  

گویی را طفلی (آغاز سلوك) و خمـش کـردن (کمـال معنـوي) را      مولانا هم سخن
 داند: مردي می

ــتن   ــخن گف ــت س ــی اس  طفل
 

ــردن   ــش ک ــت خم ــردي اس  م
)27270: 1355مولوي، (  

کند که تا لـب نـدوزد و خـاموش     یاد می» کودك شیرنوش«و در تمثیلی دیگر از 
 آموزد: تن را نمینشود، سخن گف

ــوش    ــیر نـ ــد شـ ــون بزایـ ــودك اول چـ  کـ
ــی ــدتی مــ ــتن  مــ ــب دوخــ ــدش لــ  بایــ

 کــــه اول ســــمع باشــــد خلــــق را    زآن
 

ــوش     ــه گـ ــود او جملـ ــامش بـ ــدتی خـ  مـ
 از ســــخن تــــا او ســــخن آمــــوختن...   
 ســــوي منطـــــق از ره ســـــمع انـــــدر آ 

)به بعد 1624: 1373مولوي، (  

گردان است، از آفات  زیرا سخن گفتن براي خداوند مجاهده، که از حظّ نفس روي
اما ایثار خداوندانِ مجاهدت، خاموشی بود چـون دانسـتند، آفـت    «رود:  سلوك بشمار می

سخن و حظّ نفس کی اندر وي است و اظهار صفات مدح و میل بـر آن کـی بـاز اشـکال     
خویش پیدا آید به نیکویی گفتن و چیزها، دیگر از آفات خلـق و ایـن صـفت خداونـدان     

 »عیـب کـردن خلُـق.    ک رکن است از ارکان اندر حکم منازلت و بـی ی ریاضت باشد و این
 )183: 1381(قشیري، 

 خموشی و فنا
توان از وحدت دم زد؛ زیـرا ایـن امـر، خـود نقـض       در حال وصال و قرب حق نمی

کند تا دوگانگی حاصـل   وحدت و اثبات دویی است؛ پس عارف واصل به ناچار سکوت می
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 نشود:

ــا  ــتم اي ش ــا گف ــین فن ــاهاندر ع ــه ش  ه هم
 گفتا که خطاب تو هم بـاقی ایـن بـرف اسـت    

 

ــدین آذر    ــرده ب ــی بفس ــی نقش ــداخت هم  بگ
 تــا بــرف بــود بــاقی، غیــب اســت گــل احمــر

)10877-10878: 1355مولوي، (  

چون راه بربنده گشـاده شـد، از گفتـار    «نویسد:  هجویري در توصیف این حال می
نیـاز اسـت از    بود، و حـقّ ـ تعـالا ـ بـی       عبارت مرا اعلام غیر راچه  آن مستغنی گشت؛ از

تعبیر احوال، و غیر وي کراي آن نکند که به وي مشـغول بایـد شـد و مؤکـّد شـود ایـن       
ت، ، آن که به دل حـق را بشـناخ  »من عرفَ االله کلّ لسانه«سخن به قول جنید که گفت: 

 )533-522: 1389(هجویري،  »زبانش از بیان بازماند؛ که اندر عیان، بیان حجاب نماید.
جا که در سرانجام سیر عرفانی، عـارف بـه تجربـه     عطار نیز در وادي فقر و فنا، آن

 شود، سروده است: دیدار خویشتن درآیینه هستی مطلق نائل می
 بعــــد از ایــــن وادي فقرســــت و فنــــا    

فراموشــــــــی بــــــــود عــــــــین وادي 
 

ــن   ــود ایـ ــی بـ ــتن روا  کـ ــخن گفـ ــا سـ جـ  
ــود  ــی بـــ ــرّي و بیهوشـــ ــی و کـــ  گنگـــ

)258: 1390عطار، (  

 و نیز:
 بــا درویشــان کــن و مکــن نتــوان گفــت     
ــا گــرد، بــدانک      ــر در فقــري ز خــود فن  گ

 

ــت      ــوان گف ــن نت ــر و ب ــی س ــدم ب ــز از ع  ج
ز مــا و مــن ســخن نتــوان گفــت     در فــرّ  

)118: 1375عطار، (  

واره  داند کـه هـم   عطار، از جمله دلایل این خاموشی را چیرگی عشق بر واصل می
 تراود: گفتار از عقل می د و البتهگیر در مقابل عقل قرار می

ــی   ــالکان مـ ــو سـ ــالی چـ ــل قـ ــوي  اهـ  گـ
ــراب   ــاش و خـ ــوش بـ ــقی خمـ ــرد عشـ  مـ

 

 اهـــل حــــالی چـــو واصــــلان خــــاموش   
 مـــرد عقلـــی فضــــول بـــاش و بهــــوش   

)359: 1362عطار، (  

دارد نیـز   ملازمت عشق و معنی که در این مقام عارف را از سخن گفـتن بـاز مـی   
 مورد توجه است:

ــن   ــن کــ ــو در بــ ــال تــ ــاتمقــ  ج خرابــ
 چگونــــه شــــرح آن گــــویم کــــه جــــانم

 ــ   ــن ســ ــرّ ایــ ــی ز ســ ــر پرســ  والیؤاگــ
 

ــایه  ــال ســـ ــاب اســـــت اي در  مثـــ آفتـــ  
ــن ســخن مســت و خــراب اســت   ز عشــق ای
 چــه گــویم مــن کــه خاموشــی جــواب اســت

)28همان: (  

 یابیم: و در کلام مولانا می
ــیاریت آرد   ــت، هشــ ــن گفــ ــش کــ  خمــ

 

ــز   ــت غمــ ــه مســ ــ ةنــ ــتیخمــ اره گشــ  
)6/28223: 1355مولوي، (  

 و هم:
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ــت   ــیار نیس ــم هش ــک رگ ــویم ی ــه گ ــن چ  م

 

ــت     ــار نیسـ ــه او را یـ ــاري کـ ــرح آن یـ  شـ
)1/130: 1373مولوي، (  

براي درك مفهوم و اهمیت این مقوله نـزد صـوفیه بـه ذکـر سـخن هجـویري در       
رسد که ورا به کردار خود، گاه  آن بنده به حقیقت بندگی«... پردازیم:  تعریف فنا و بقا می

و از دید فعل خود فانی گردد و به دید فضل خداوند ـ تعالا ـ باقی، تا نسبت   دیدار نباشد 
به بنده مقرون بـود از فعـل وي، بجملـه    چه  آن معاملتش جمله به حق باشد، به خود؛ که

: 1389(هجـویري،   »از حق ـ تعالا ـ بدو موصول بود، جمله کامل بود.  چه  آن بود و ناقص
ر اسـقاط اضـافات، نخسـت از خـود سـلب گفتـار       پس براین اساس عـارف د  )364-365
؛ چنـان کـه   »ورا به کردار خود  دیدار نباشد و از دید فعل خود فـانی گـردد.  «کند تا  می

 سروده است:» در بیان خاصیت خموشی گزیدن«عطار در باب هفدهم از مختارنامه 
ــل  ــد حاصــ ــیدن آمــ  ذوق شــــکرّ از چشــ
 آن را کـــه بـــه جانـــان ســـرمویی پیوســـت 

 

ه از شــنیدن آمــد حاصــل  بحثــی کــه نـ ـ    
 جاویــــد زبــــان بریــــدن آمــــد حاصــــل 

)162: 1375عطار، (  

 و نیز اشارات متعدد مولانا از خاموشی در مقام فنا:
ــرده  ــن مــ ــش کــ ــرا خمــ  وار اي دل ازیــ

 

ــانیم      ــن زبـ ــا زیـ ــتهم مـ ــتی مـ ــه هسـ  بـ
)1535: بیت دهم غزل 1355مولوي، (  

 و نیز:
 خمش از فـانی راهـی کـه فنـا خاموشـی آرد     

 

تـیم      چو رهیـدی   اـز بـه هس تـی تـو مکـش ب م ز هس  
)81516همان: بیت (  

 شـود کـه   پس چون عارف به حق پیوست، در سیر الی الخلق، مغلوب سـخن مـی  
نسبت معاملتش جمله به حق باشد «از دیدگاه شمس اشاره شد؛ که در این حال تر  پیش

 سراید: نه به خود. به همین دلیل در دیوان شمس از زبان حق می
 لـب مـن نالـه مکـن     منـی بـی   تو چو سـرناي 

 

ــو      ــیچ مگ ــوا ه ــوازم ز ن ــت نن ــو چنگ ــا چ  ت
)23512: 1355مولوي، (  

هر که بگوید یا خطا گوید یا صواب و هـر  «نویسد:  هجویري در شرح این حال می
که را بگویانند از خطا و خللش نگاه دارند... پس باید تا طالب، زبانی را که خوضـش انـدر   

یت بود، فراگفتن آید و عبـارات وي  زبانی که نطقش به ربوب عبودیت بود، خاموش کند تا
مولانا از این سخن لامکـانی   )525-524: 1389(هجویري،  »هاي مریدان گردد. صیاد دل

 تعبیر کرده است:» وحی«اي  به گونه
اـن آیـد سـخن        زـ لامک هـ کـن ک  خاموش باشـد اندیش

 هــاـي حـــق شــنـوي خمــوـش بــاـش تــاـ وحـــی
 

ــی پـرـدازي اي گـرـ     ــت ک چشـمـ تـوـ آنجاسـتـی بـاـ گف  
بیت یازدهم) 2447: غزل 1355مولوي، (  

ــا را   کــه صــد هــزار حیلــت اســت وحــی گوی

)233همان: غزل (  
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گونه حالت متناقض نماي القاي معانی در حالت فنـا؛ حـالتی کـه وراي     درباره این

رسـد.   مناسب بنظر مـی  یترین وقت صوفی است، زبان حال عنوان سکوت و سخن و عالی
االله عنهم، هر که را بیانی نباشد از روزگار خـویش ورا روزگـار    ز شایخ رضیو یکی گوید ا«

، لسـان الحـال افصـح مـن لسـانی / و صـمتی عـن        نباشد؛ که ناطق وقت تو، وقت توست
 )523: 1389(هجویري،  »الک ترجمانی.ؤس

یابیم که نبـی بـی گفـت و شـنود اسـرار       می» وحی«نمود عالی این وقت را در مفهوم 
حق تعالی با موسی(ع) سـخن گفـت، آخـر بـا حـرف و صـوت سـخن        «یابد.  در میمعنوي را 

بایـد تـا حـرف ظـاهر شـود، تعـالی و        نگفت؛ به کام و زبان  نگفت، زیرا حرف را کام و لبی می
حـرف و صـوت گفـت و     هان و کام، پس انبیا را در عالم بـی تقدس، او منزه است از لب و د

و چنان که عطار در مقام فنا بارها به این مفهـوم   )156: 1360(مولوي،  »شنود است با حق.
 استناد نموده است که:
ــون به ــم ز فرعـــ ــو یهـــ ــی دور شـــ  مـــ

ــی   ــان و بـ ــی زفـ ــلام بـ ــس کـ ــروش پـ  خـ
 

ــنوم    ــابی ش ــو ب ــال ت ــن از وص ــه م ــه ک  هرگ
ــویم     ــدیثی گ ــو ح ــا ت ــوم ب ــگ ش ــون گن  چ

 

ــو   ــور شـ ــات آي و مـــرغ طـ ــه میقـ  هـــم بـ
ــه گــوش  ــه ب  فهــم کــن بــی عقــل و بشــنو ن

)116: 1390عطار، (  

ــنوم   ــوابی ش ــاد خ ــه ی ــادم ک ــوش ب  شــب خ
 چـــون کـــر گـــردم از تـــو جـــوابی شـــنوم 

)234: 1375عطار، (  

او دریا نماد وحـدت و   ۀکند، در اندیش نغز بیان می یتمثیل ،حالتاین مولانا براي 
رود و سپس با مرکب  سالک با سمند سخن بر لب دریاي معانی می .حقیقت محض است

یگانگی باید مرکب را هـم بـه آب داد    ییاي ژرف، اما گاهاین در ۀچوبین خموشی تا میان
 و از بحریان شد:

ــود  ــا ســـیر اســـپ و زیـــن بـ  تـــا بـــه دریـ
 ایـــن خموشـــی مرکـــب چـــوبین بـــود     
ــت   ــوبین شکس ــب چ ــش مرک ــی ک  و آن کس
ــادري اســت  ــا ن  نــه خمــوش اســت و نــه گوی
 نیســت زیــن دو هــر دو هســت آن بوالعجــب 

 

 بعـــد از اینـــت مرکـــب چـــوبین بـــود...     
ــان را  ــین بــــود...  خامبحریــ شــــی تلقــ  

 غرقـــه شـــد در آب او خـــود مـــاهی اســـت
 حــــال او را در عبــــارت نــــام نیســــت   
ــت از ادب   ــرون اسـ ــتن بـ ــن گفـ ــرح ایـ  شـ

)به بعد 4624: 6، ج 1373مولوي، (  

 تر از تمثیل دریا در باب خاموشی بهره جسته است: اما عطار بیش
ــر  ــزن گ ــم دم م ــ ه ــیدم ــدت ی م  بای

 تـــا در اثبـــاتی تـــو بـــس نـــامحرمی
 و غواصـان دم انـدر سـینه کـش    چ ـ هم

 

ــی   ــر مرهمــی م ــدت خســته شــو گ بای  
ــی    ــی م ــر محرم ــو گ ــو ش ــدت مح بای  
ــی    ــی م ــم دم ــا ه ــه دری ــدت گرچ بای  

)14: 1362عطار، (  

خاموش گویا، ناطق «مولانا در کلیات شمس ترکیبات متناقض نماي بسیار از نوع 
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هوم است، و هـم در  گر توجه او به این مف بکار برده که بیان »خاموش، گویاي خاموش و...

 کند: شکوه می» حرف«ر، از عرصه تنگ میدان دا دلمثنوي شریف، به هنگام نیایش یا 
 حـــرف چـــه بـــود تـــا تـــو اندیشـــی از آن 
 حــرف و صــوت و گفــت را بــر هــم زنــم     
 آن دمــــی کــــز آدمــــش کــــردم نهــــان

 

ــوار رزان   ــار دیــ ــود خــ ــه بــ ــرف چــ  حــ
ــی  ــه ب ــا ک ــم    ت ــو دم زن ــا ت ــه ب ــر س ــن ه ای  

ــر   ــو اسـ ــویم اي تـ ــو گـ ــا تـ ــان...بـ ار جهـ  

)32-1730، 1: 1373مولوي، (  

 در بیان ناگنجیدن وصف محبوب و خموشی حاصل از آن
 )289: 1367(اسـتیس،   ؛»بنـدد.  مشاهده راه را بر گفتـار مـی  «به گفته فلوطین: 

داند کـه در واقـع    تر دلیل خاموشی خود را ناتوانی از وصف تجربه روحانی می عارف، بیش
شـوار اسـت،   گنجـد، انتقـال آن د   به چون در قالب الفاظ نمیادراك تجلی است. این تجر

ا یصـفون    «چون  صوفیان با استناد به آیاتی هم ایـن   )100(انعـام/  »سـبحانه و تعـالی عمـ
 رمقصـود اوسـت ب ـ  چـه   آن سخن دراز کسی گوید که«کنند:  ناتوانی معنوي را توجیه می

ه در زمـین و آسـمان   ک ـزبان نتواند آوردن و در کـدام زبـان و دهـان گنجـد آن سـخن      
پـس توصـیف    )223: 1371(مولـوي،   ؛»گنجد که: مـا وسـعنی سـمائی و لا ارضـی.     نمی

شـبلی را پرسـیدند {و}   «نمایـد.   محبوب ازلی در مقام وحدت و نفی صفات ناممکن می
گفتند ما را خبر گو از توحید مجرد به زبان حق مفرد، گفت: ویحک، هر کـه بـه توحیـد    

لحد بود و هر که بدو اشارت کند، ثنوي بود و هر که بدو اشـارت  جواب دهد به عبارت، م
از او خاموش بود حاصـل  پرست بود و هر که در او سخن گوید غافل بود و هر که  کند بت

بـه قـول سـنایی     )518: 1381(قشـیري،   »بود... لیس کمثله شیئی و هوالسمیع البصیر.
 ست چگونه گنجد؟!که وراي زمان و مکان ا چون عارف در سخن نگنجد، آن

وـ      اـ گنجـد آن کـس ک  نگنجم در سخن بس مـن کج
 

اـن دارد    تـی در زمــ اـن دارد بدســ تـی در مکــ  بدســ
)113: 1385سنایی، (  

که از قالـب و   بارها به عجز معرفت در شرح و وصف آن و این الطیر عطار در منطق
 رود، سخن رانده است: اشارت و بیان فرا می

ــت    ــورد نیسـ ــف او در خـ ــفان را وصـ  واصـ
 عجــز از آن هــم شــیره شــد بــا معرفــت     

 

ــت     ــامرد نیسـ ــر نـ ــرد و هـ ــر مـ ــق هـ  لایـ
ــفت   کـــو نـــه در شـــرح آیـــد و نـــه در صـ

)94: 1390عطار، (  

 و نیز:
 مگــــو چــــون در اشــــارت نایــــدت» آن«

 پــــذیرد نــــه بیــــان نــــه اشــــارت مــــی
 

ــدت     ــارت نایــ ــون در عبــ ــزن چــ  دم مــ
ــان   نــــه کســــی زو علــــم دارد نــــه نشــ

)95همان: (  
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 یابد: جلوه جمال و جلال ناتوان میو ادراك محسوس را از 

ــد    ــتان نگنج ــنت در داس ــدیث حس ــا ح  جان
 گــه جلالــت در کــوي دل نباشـــد    جــولان 

 

ــد    ــان نگنج ــد زب ــقت در ص ــزي ز راز عش  رم
ــوه ــد   جل ــان نگنج ــم و ج ــت در چش ــه جمال گ  

)130: 1362عطار، (  

مولانا هم از این معرفت تجربی با تمثیل گنجایش آب دریا در مشـک یـاد کـرده    
 است:

 خجلم ز وصف رویش بـه خـدا دهـان ببنـدم    
 

ــا و ز   ــرد ز آب دری ــو ب ــقا  چ ــک س ــر مش بح  
)1877: 1355مولوي، (  

 و نیز:
اـن      اـ بـر نشـورد ایـن جه  خامش کنم، بندم دهان ت

 

یـش و کـم        وـیم ب رـ نگ اـن دیگ  چون می نگجنـی در می
)14657همان: (  

 خموشی و رازپوشی عارفانه
، درباره رازپوشـی  اور قرون وسط و دانشعارف  (Meister chkart)مایستر اکهارت 

 شوند که از تاب می بی یدارند... و گاه پیامبران در روشنایی گام برمی«نویسد:  عارفانه می
دانند با ما بگویند و به ما معرفت خداوند را بیاموزند و از افشـاي ایـن راز، مهـر     میچه  آن

اند، نگفتنـی   برده رازي که بدان پی ماند... فتد و زبان در کام میا خاموشی بر دهانشان می
انگیز خواهد شـد، هـم از    جا که فتنه افشاي این راز از آن ) 289: 1367استیس، ( »است.

 ماند: سوي سالک و هم از سوي محبوب با مهر خموشی مصون می
 مـــرغ عرشـــم، ســـیر گشـــتم از قفـــس    
ــان    ــر زبــ ــانم بــ ــرّ جــ ــد ســ ــا نیایــ  تــ

 

 روي ســــوي آشــــیان خــــواهم نهـــــاد    
ــق   ــر مطلـ ــاد  مهـ ــواهم نهـ ــان خـ ــر زبـ بـ  

)122: 1362عطار، (  

 و مولانا نیز شبیه به این مفهوم را بیان داشته است:
ــا  ــت و در دل رازهــ ــل اســ ــرلبش قفــ  بــ

ــیده    ــق نوشـ ــام حـ ــه جـ ــان کـ ــد عارفـ  انـ
ــد   ــار آموختنــ ــرار کــ ــه را اســ ــر کــ  هــ

 

 لـــــب خمـــــوش و دل پـــــر از آوازهـــــا 
انــــــد رازهـــــا دانســــــته و پوشــــــیده   

 مهـــــر کردنـــــد و دهـــــانش دوختنـــــد
)2240-5/42: 1373، مولوي(  

چون عارف به عالم لامکان راه برد و از جهان جان بویی شنید، لاجرم پوینـدگانی  
گوینـد کـه از    هاي رازورانه را تنها بر آنان می اسرارجو خواهد یافت، اما صوفیان این آموزه

حـق  نماي اهل  زنگار جلوه اي بی اند و چون آیینه اغراض نفسانی پیراسته و به حق پیوسته
پر سري آمد که با من سرّ بگو، گفتم با تو سرّ نتوانم گفتن، من سرّ با آن کـس  «اند:  شده

بیـنم، در تـو    توانم گفتن که او را در او ببینم، سرّ خود، خود گویم، من در تو خود را نمی
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جاست کـه  عطـار در مقـام     از این ) 105/1، 1369(شمس تبریزي،  »بینم. دیگري را می

 گوید: رازداري می
ــوش    ــردي ن ــت ک ــراب معرف ــو ش  اي دل چ

ــخن  ــر س ــم  یدر ه ــو چش ــوش  ۀچ ــوه مج  ک
 

ــروش   ــرّ الهـــی مفـ ــه سـ ــم نـ ــر هـ  لـــب بـ
 دریـــا گـــردي اگـــر نشـــینی خـــاموش    

)162: 1375عطار، (  

شـدن بینـایی    دانـد کـه گنـگ    ر را تابش جمله اسرار مـی دا دلعطار، جلوه آفتاب 
توانـد  » من عرف االله کلّ لسانه«حدیث ور را در این مقام به دنبال دارد و اشارتی به  دیده
 بود:

ــاب    ــو آفتــ ــا روي چــ ــتدا دلتــ  ر بتافــ
 گفـــــتم همـــــه کـــــار در عبـــــارت آرم

 

ــابش جملــ ـ   ــک تـ ــرار بتافـــت  ۀدر یـ اسـ  
ــو ذره  ــدم چ ــگ ش ــود گن ــت خ ــار بتاف اي ک  

)343همان: (  

اي بـه هـر حـال از اغیـار      کند که راز عشق را که بر سر آن سـرباخته  و توجیه می
 نهان باید داشت:

 دار دل در پــــی راز عشــــق پویــــان مــــی
 اي ســـرّي کـــه ســـر انـــدر ســـر آن باختـــه

 

دار کــن و راز عشــق در جــان مــی جــان مــی   
ــی    ــان م ــویش پنه ــد زخ ــدا ش ــون پی دار چ  

)164همان: (  

گـوي خـاموش را فـرا یـاد      عطار با تمثیل گل سوسن، تعبیـر پارادوکسـی سـخن   
 صداست: آورد که سر تا پا زبان اما بی می

 زبــــان دریــــن ســــر چـــون سوســــن ده 
ــل     ــون گـ ــک چـ ــوي لیـ ــز مگـ ــک رمـ  یـ

 

ــی  ــی  مــ ــان و بــ ــاش  دار زبــ ــخن بــ ســ  
خنـــد خـــوش و همـــه دهـــان بـــاش  مـــی  

)347: 1362عطار، (  

 هاي مولانا هم از آن نشان آمده:  که در سروده
 گـــوش آن کـــس نـــو شـــد اســـرار جـــلال

 

 کــاو چــو سوســـن صــد زبــان افتـــاد لال     
)3/21: 1373مولوي، (  

 و نیز:
 در ایـن مجمـع اوبـاش   خمش باش خمش باش 

 

ــولاه      ــولی و زم ــاش زم ــو ف ــاش مگ ــو ف  مگ
)1/1038: 1355مولوي، (  

رود و عطـار ایـن    خموشی، صبر است، که خود از ریاضات سلوك بشمار می ۀلازم
 دو را در پیوند با حفظ اسرار بیان داشته است:

ــت  ــرار کارســـ ــر در ره اســـ ــو را گـــ  تـــ
ــین   ــاموش بنشـ ــه و خـ ــن جملـ ــدان ایـ  بـ

ــن ا   ــه کـ ــبوري پیشـ ــت صـ ــک طریقـ  ینـ
 

ــه زیــن یادگارســت       ــدان کــس را کــه ب  م
جـــوش بنشـــین زفـــان در کـــام کـــش وز  

ــه ــی پیشـ ــت  خموشـ ــک حقیقـ ــر واینـ گیـ  
)226: 1386عطار، (  

 داند: و مورد توجه جانان می» جذوب رحمت«و مولانا نیز این هر دو را 
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 صــبر و خاموشــی جــذوب رحمــت اســت    
ــو   ــان تــ ــر جــ ــا بــ ــذیر تــ ــتوا بپــ  انصــ

 

لــت اســت ن نشــان عتویــن نشــان جسـ ـ    
 آیـــــد از جانــــــان جــــــزاي انصــــــتوا 

)2726-3/2727: 1373مولوي، (  

 حیرت و خموشی
چون سالک با قطع کلام ظاهر و آرام دادن حدیث نفس از آفات رست و مهلکـات  

و بسـیار بـود   «یابد.  رسید، حیرت بر او غلبه می» مشاهده«عقبات را از سر گذرانید و به 
هـا گنـگ    ف درآید بر صفت نابیوسان، عبـارت که سبب خاموشی، حیرتی بدیهی بود، کش

(قشیري،  ؛»جا نه علم بود و نه حسن. و نطق نبود و شواهد ناپدید شود، آن رتگردد، عبا
در مقـام حیــرت و  «کــه عطـار در مختارنامــه   چنـان » کشــف«ادراك ایـن   )183: 1381

 گنجد: سروده، در گفت نمی» سرگشتگی
 نتـــوان گفـــت  حـــال دل باژگونـــه مـــی  

ــهگفــتم اي   اي؟ گفــت خمــوش دل چــه گون
 

ــی    ــه م ــزار گون ــه ه ــفی ب ــت   وص ــوان گف نت  
ــه مــی نتــوان گفــت   کــاین حــال مــرا، چگون

)129: 1375عطار، (  

 مولانا نیز به این سکوت برخاسته از حیرت در مقام مشاهده اشاره دارد:
 حیــرت آن مــرغ اســت و خاموشــت کنــد    

 

ــت کنــد       ــگ و پــر جوش ــد ســر دی ــر نه  ب
)1373/3252: 5مولوي، (  

 و نیز:
ــی    ــرّان مـ ــو پـ ــر چـ ــوي آن دلبـ ــود بـ  شـ

س حـــس دوســـتعاشـــقان را شـــد مـــدر 
ــر  ــند و نعـــــ ــان ةخامشـــــ  تکرارشـــــ

 

شـــود... هـــا جملـــه حیــران مـــی  آن زبــان    
ــان روي اوســـت  ــر و حـــدس و سبقشـ  دفتـ

رود تـــا عـــرش و تخـــت یارشـــان    مـــی  
)به بعد 3/3844همان: (  

 خاموشی و ناگنجایی ظرف زبان براي معانی
نارسایی زبان از انتقال معانی نغز شهودي، سعی در گشودن سالک واصل به دلیل 

گزینـد کـه:    زبان باطنی دارد تا به آن القاي معانی کند؛ پس خاموشی ظاهري را بـر مـی  
ها از بهر آن است که تـا از   مجاهدت عبارت سخن تنگ است، زبان تنگ است، این همه«

ار نیـز بـه گذشـتن از    عط ـ )1/51: 1369(شـمس تبریـزي،    »زبان برهند که تنگ است.
 کند تا آن راز نهانی دریافته شود: و مداقه در معنا توصیه می» عبارت«و » لفظ«

ــدیم  ــفتیم و شـ ــارتی بسـ ــه اشـ ــد در بـ  صـ
ــر   ــظ منگـ ــه لفـ ــایی بـ ــر دانـ ــدیش ،گـ  بنـ

 

 صــد گــل بــه عبــارتی بــرفتیم و شــدیم      
ــیم و شــدیم     ــز گفت ــا بــه رم ــه م  آن راز ک

)341: 1375عطار، (  

دانـد و   تفاوت معانی، دلیل خاموشی عارف را از پـري مـی  م ةشمس، در بیان جلو
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آخر عرصـه  «آید:  که عرصه سخن هر قدر فراخ باشد؛ باز هم در مقابل معنی تنگ می این

آید در فراخناي عرصـه او و بـاز معنـایی اسـت وراي      سخن فراخ است که معنی تنگ می
کشـدش،   شـدش، در مـی  ک آید فراخناي عبارات را و فرو می عرصه این معنی که تنگ می

اند، پس خاموشـی او بـه از کمـی معرفـت     رس حرفش را و صوتش را که هیچ عبارت نمی
در جاي دیگر حال خـود مولانـا را    )1/198: 1369(شمس تبریزي،  »است، از پري است.

من چون شعر گویم سخن، باز شکافم و «کند:  به عنوان مصداق براي این مفهوم بیان می
ی نیسـت، الا از غلبـه   ، بعضی از غلبه معنی لال شـوند، مولانـا را لال ـ  معنی سرّ آن بگویم

ایـن غلبـه معنـی کـه      )1/148(همان:  »معنی و قومی را قلّت معنی و مرا از هیچ نباشد.
 خاموشی را به دنبال دارد، در سروده عطار نیز اشاره شده:

ــفت    ــا س ــان، دره ــت، ج ــال گف ــود مج ــا ب  ت
ــانم مـــی ــا! جـ ــد از معنـــی مـــوج همانـ  زنـ

 

ــل   ــین گـ ــرار یقـ ــبن اسـ ــا رفـــت ور گلـ هـ  
ــت   ــد در گف ــی نیای ــو م ــنم چ ــو ک ــیکن چ  ل

)343: 1375عطار، (  

 هاي مولانا همان برداشت شمس تکرار شده است: و در سروده
ــرش   ــتم رو ت ــیرینی شس ــن ز ش  م
ــان   ــا از دو جه ــیرینی م ــه ش ــا ک  ت

 

ــ  ي ســخن باشــم خمــوشرّمــن ز پ  
ــان    ــد نه ــرش باش ــاب رو ت  در حج

)62-1/176، 1373مولوي، (  

 با این تمثیل بازگو شده است: ،در مقابل معنی نارسان است» لفظ«که  این ربتأکید مولانا 
 لفـــــظ در معنـــــی همیشـــــه نارســـــان
ــد در حســــاب    ــطرلاب باشــ ــظ اصــ  لفــ

 اي اســت هخاصــه چرخــی کــاین فلــک زو پــرّ
 

ــان    ــلّ لســ ــد کــ ــت قــ ــر گفــ  زان پیمبــ
ــ ــاب   هچــ ــرخ و آفتــ ــد ز چــ ــدر دانــ قــ  

ــابش ذره  ــاب از آفتــــ ــت آفتــــ اي اســــ  
)16-2/3014همان: (  

 گراید: آید سالک به خموشی می پس چون آن معناي ملکوتی در گفت نمی
 اي دل شــب و روز چنــد جوشــی بنشــین   
ــد    ــد آمـ ــت نخواهـ ــو در گفـ ــون راز تـ  چـ

 

ــی بنشــین      ــد کوش ــد چخــی و چن ــا چن  ت
ــین    ــی، بنشـ ــه ار بپوشـ ــت بـ ــر دلـ  در قعـ

)163: 1375عطار، (  

 درد محرم اسرار خموشی از نایافتن هم
ی دم ـ هـم  درنیازمنـدي بـه ملاقـات   «ار باب پانزدهم از مختارنامه را با عنـوان  عط

گر عطش معنوي او در یافتن یاري است تا اسـرار را   گذاري کرده است که بیان نام» محرم
 با او در میان گذارد:

 دردا کـه دریـن سـوز و گـدازم، کـس نیسـت      
ــت    ــی اسـ ــواهر راز بسـ ــم جـ ــر دلـ  در قعـ

 

کـــس نیســـت  راه، دریـــن راه درازم هـــم   
 امــا چــه کــنم محــرم رازم کــس نیســت     

)156همان: (  



 
 فرهنگ و ادب ۀنام پژوهش 168

 
 و نیز:

ــی    ــوش اولـ ــخن نیـ ــی سـ ــروز دلـ ــر امـ  تـ
ــس و ــد و هــم دم هــم چــون هــم نف  درد نمان

 

ــی    ــوش اولـ ــیاه پـ ــود سـ ــاتم خـ ــر در مـ تـ  
ــی اســت، خمــوش اولــی    تــر دوران خموش  

)162همان: (  

شده چنـین  و از قول محبوب ازلی، مقام عارفی را که ترجمان اسرار و لسان الحق 
 دارد: بیان می

 دانـی کـه جملـه مـاییم     چون می
 چـــون اعجمینـــد خلـــق همـــه

 

ــاش      ــا ب ــان م ــو زب ــه مگ ــا جمل  ب
ــاش   ــا ب ــان م ــه  ترجم ــا هم ــو ب  ت

)344: 1362عطار، (  

هـا   کـه حـلاج   عوام و شوریدن ایشان است، چنـان  ۀاز بیم فتن یگاه ،این خموشی
اهل انس در خلوت و مناجات چیزهـا   «...که جنید گفت:  اند، چنان سربرسر این راز نهاده

(عطـار،   »نزدیک عام کفر نماید و اگر عام آن را بشنوند، ایشان را تکفیر کننـد.  گویند که
1387 :443( 

 خموش باش که گر نـی ز خـوف فتنـه بـدي    
 

 هــزار پــرده دریــدي زبــان مــن هــر دم       
)1/646: 1355مولوي، (  

کنـد و خاموشـی عـارف را بـه      می تر مستمعان؛ تأکید استعدادي بیش مولانا بر بی
 داند: دلیل گنجایی محدود معانی در ظرف وجود مخاطب می

ــتم زان بیــان    ــتم نگف ــش گف  مجمل
 تا که در هر گـوش نایـد ایـن سـخن    

 

ــان ...    ورنــه هــم  افهــام ســوزد هــم زب
ــدن    ــرّ ل ــد س ــویم ز ص ــی گ ــک هم  ی

)63-1/1759: 1373مولوي، (  

 و نیز:
 تگـویم بـه قـدر فهـم  توس ـ     اینچ می

 

 مــردم انــدر حســرت فهــم درســت     
)3/2099همان: (  

توان در ادراك نکردن تجربه عرفـانی از سـوي    از دلایل این حسرت صوفیان را می
جـا   آن«سینا در توصیف درجات عالم معنـا بـرهمین مبناسـت:     مخاطب دانست. عذر ابن

ش نیسـت،  گذریم، براي آن که در سخن آن گنجای است... که باختصار از آن می درجاتی
اي نـدارد،   به عبارت دیگر از شرح آن ناتوان است و سخن در این زمینه جـز خیـال بهـره   

پس خواستاران معرفت آن درجات، باید در مسیر کمال گام بردارند تا جایی کـه خـود از   
(دیبـاجی،   »ل مشاهده گردند نه مشافهه و از واصـلان عـین باشـند نـه سـامعان آثـار.      اه

که مخاطب خود  سو و این نا ناتوانی زبان در انتقال معنی را از یکسی پس ابن )61: 1364
 .دانـد  دلیل صرف نظر نمـودن از بیـان احـوال مـی     ،»سامعان«باشد نه » واصلان«باید از 

این کوشش بحث همـان اسـت کـه تـو     «گوید:  می» تعلم و بحث«شمس تبریزي در نقد 



 
 169 عطار دگاهیاز د» سکوت عارفانه«مفهوم  لینقد و تحل

 

 
 ـ اهی که به علم معلوم کنی، این را رفـتن مـی  خو می (شـمس تبریـزي،    »د و کوشـش. بای

 عطار نیز از جمله دلایل خاموشی، این موضوع را بیان کرده است: )1/128: 1369
ــر    ــش دیـ ــد دردکـ ــردد فریـ ــه نگـ ــا کـ  تـ

 

ــرد    ــوان کــ ــان ادا نتــ ــه دردي کشــ  قصــ
)161: 1362عطار، (  

 و نیز:
ــز، قصـ ـ   ــه رم ــه ب ــانی ک ــت  ۀج ــان گف  جان
 ــ ــویی، واقعـ ــی گـ ــا کـ ــوي  ۀتـ ــق بگـ  عشـ

 

ــ ببریـــد  ــان و بـ ــان یزبـ ــان گفـــتْ زبـ پنهـ  
ــیدنی بـ ـ   ــه چش ــزي ک ــت وچی ــوان گف د نت  

)143: 1375عطار، (  

تر به گوینـده و   توصیف این تجربه معنوي بیش ةبه اعتقاد استیس، خموشی دربار
یعنی گوینده [در مورد تجربه عرفانی، عارف «گردد تا عدم ادراك مخاطب:  زبان او باز می

گوید ایـن تجربـه نـاگفتنی     ا دارد. اوست که میاست که این مشکل زبانی ر ]و نه شنونده
یابد،  شک نیست که شنونده ناعارف هم این مشکل را در می .آید است و به وصف در نمی

کوشد به او منتقل سازد، صورتی در ذهـن خـود    عارف می چه آن تواند از آزماید و نمی می
 )296: 1367(استیس،  »حاصل کند.

 یافتگان گاه ره خموشی در پیش
باخته باشد، ادب خاموشی بر دیگران فـرض اسـت تـا القـاي      جا که عارفی پاك آن

کـه انـدر    گـوي را از آن  سـخن  ؛تر بود بسیار بود که خاموشی اولی«معانی را از او دریابند؛ 
ایـن دقیقـه از آن    )186: 1381(قشـیري،   »تـر ازو.  قوم کسی بود به سخن گفـتن اولـی  

از جـان بـه جـان    » فقـر «ی و یا بـه تعبیـر مولانـا    جهت مورد توجه است که معارف انفس
گفت و حرف کـه خـود    گذر رهه از ، ندهد صحبتی با پاکان دست می رسد، یعنی از هم می

 و در این مقام خود جز دلیل غفلت و نقصان نیست: است حجاب راه
ــم ــت    عل ــولی اس ــریقش ق ــوزي ط  آم

 فقرخواهی آن بـه صـحبت قـایم اسـت    
ــ دانـــشِ آن را ســـتاند جـــان ز  انجـ

 

 حرفــت آمــوزي طــریقش فعلــی اســت 
ــی   ــار م ــت ک ــه زبان ــت  ن ــه دس ــد ن آی  

ــان   ــه از زبــ ــر و نــ ــه ز راه دفتــ  نــ
)64-5/1062: 1373مولوي، (  

 و نیز:
 چـو جـو   خامشی بحرست و گفـتن هـم  

ــر گفــتن خطاســت   پــیش بینایــان خب
ــو    ــع ت ــی نف ــد خموش ــا ش ــیش بین  پ

 

ــی  ــو...  بحــر م ــو را جــو را مج ــد ت جوی  
 ــ  ــان ماس ــت و نقص ــل غفل ــان دلی تک  

ــتوا    ــاب أنصـ ــد خطـ ــن آمـ ــر ایـ  بهـ
)4/2063همان، (  

دانـد و سـالکان    از این دیدگاه عطار نیز شرح اسرار را کار رهبران سوخته جان می
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 خواند: را در این مقام به خاموشی فرا می

 کـه ایـن شـرح    برو عطار و تـن زن زان 
 

ــت     ــران اس ــار رهب ــت ک ــار توس ــه ک  ن
)66: 1362عطار، (  

 گیري نتیجه
تـوان نتیجـه    مـی تحلیل عطار و نیز مولانا از مفهوم و مراحل سـکوت،  با توجه به 

کسـب   ،جمعیـت خـاطر   ۀزیرا لازم ـ شود، گرفت سلوك با نوعی خموشی تأدیبی آغاز می
تدریجی سکوتی معنوي است تا سالک در پرتو آن بـه نفـس مطمئنـه برسـد و سـرانجام      

ارف را بـه وادي حیـرت   شـود کـه ع ـ   سکوتی عارفانه از مقام مشاهده و دیـدار جلـوه مـی   
معنی را بازگو  ۀخواهد این تجرب کشاند؛ و چون سالک در سیر من الحق الی الخلق می می

یابـد و از فتنـه عـوام     زیرا استعداد و گنجایی آن را در مخاطب نمـی  ،ماند نماید، فرد می
 ،رفشـود کـه عـا    به دیگر بیان راه یافتن به عالم معنا و ادراك اسرار سبب می .هراسد می

گاه  مهر بر زبان نهد و تنها به اراده و خواست محبوب به گفت بپردازد؛ آن هم نه در پیش
که مکانیسم منطقی زبان را در انتقال این معانی  دیگر آن .واصلان که خود محرم اسرارند

زیرا اصولاً مفهـوم   ،داند سخن ناتوان می است، تجربی که از راه شهود و مراقبه دست داده
دردي بیابد که معانی را نه از گـذرگاه   کوشد هم بیان از یک جنس نیست؛ پس میو زبان 

 هاي مشتاق القا کند. ها و از مجراي جان، به جان حرف و صوت که از وراي آن
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